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فوکوس
  ‌135سال پیش، برابر با هشتم آوریل 1882 میلادی، رالف والدو امرسون، فیلســوف و نویسنده شهیر آمریکایی در کنکورد 
ماساچوست درگذشت. امرسون را نخســتین اديب آمركياىي دانسته‏اند كه با ادبيات ايران آشنا شــده است. اشعار امرسون كه 

رنگ و بویی عارفانه دارد و غالبا با حكمت و پند و اندرز آميخته است، در ديوان او انتشار يافته‏اند.

رخداد
  تأســيس دادگاه تفتيش عقايد معروف به انكيزيســيون در اسپانيا

)1231 میلادی(
  بــر تخت نشســتن محمد پنجــم در امپراتــوری عثمانی 

درپی خلــع برادرش ســلطان عبدالحمید دوم از ســلطنت 
)1909میلادی(

  اشغال شهر آتن پایتخت یونان توسط قوای نظامی آلمان نازی 
)1941 میلادی(

  اعلام موجودیت جمهوری فدرال یوگســاوی متشــکل از 
صربستان و مونته‌‌نگرو )1992 میلادی(

طلوع
  ادوارد گیبون- تاریخ‌نگار انگلیسی و عضو پارلمان این کشور، صاحب اثر 

6 جلدی انحطاط و سقوط امپراتوری روم )1737 میلادی(
  مری وُلســتون‌کرافت- ادیب و نویســنده انگلیسی، 

 از نویســندگان و فیلســوفان قرن هجدهم بریتانیا
)1759 میلادی(

  ساموئل مورس- نقاش، محقق و فیزیکدان بزرگ 
آمریکایی، ابداعگر کد مورس )1791 میلادی(

  هربرت اسپنسر- فیلســوف انگلیســی، از بزرگترین 
فیلسوفان سده نوزدهم )1820 میلادی(

غروب
  فردیناند ماژلان- ســیاح و دریانوردی پرتغالی، نخستین رهبر یک 

ناوگان اکتشافی با هدف دورزدن کره‌زمین )1521 میلادی(
  ویلیام جونز- زبان‌شناس، ادیب و خاورشناس انگلیسی، مترجم 
دیوان بسیاری از شعرای ایرانی ازجمله سعدی، حافظ، نظامی و 

فردوسی )1794 میلادی(
  آنتونیو گرامشی- فیلســوف، انقلابی، نظریه‌پرداز بزرگ 

مارکسیست)1937 میلادی(
  قوام نکرومه- سیاستمدار غنایی و از بانیان استقلال غنا، نخستین 

رئیس‌جمهوری این کشور )1972 میلادی( 

‌72سال پیش، برابر با بیســت و هفتم آوریل 1945 میلادی، بنیتو موســولینی رهبر حزب فاشیســت ایتالیا و حاکم این کشــور درطول جنگ جهانی دوم، درحال فرار به سوی مرز سوییس توســط پارتیزان‌ها دستگیر و یک روز بعد 
تیرباران شد.

نگاه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

پارلمانی یا ریاستی؟ 

صادق روحانی
 روزنامه‌نگار

»در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی 
اســت و رئیس‌جمهوری با انتخاب مستقیم مردم 
برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است؛ اما 
اگر روزی در آینده احتمالا دور، احســاس شود که 
نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه 
بهتر است، هیچ اشــکالی در تغییر سازوکار فعلی 
وجود ندارد.« این ســخنان‌ ســال 90 رهبری در 
کرمانشاه سرآغاز بحثی دامنه‌دار در فضای سیاسی 
کشور شد. بحث‌هایی که هر از چندی به سرخط 
رســانه‌ها می‌آیند و بعد از چند روز دوباره لابه‌لای 

اخبار گم می‌شود. 
نگاهی به استدلالات موافقان و مخالفان هر کدام 
از این سیستم‌های حکومتداری نشان می‌دهد که 
ماهیت مخالفت‌ها و موافقت‌ها بیشتر سیاسی است. 
مهمترین استدلال طرفداران سیستم ریاستی که به 
نوعی نقدشان به سیستم پارلمانی هم هست این 
است که به خاطر شرایط ویژه سیاسی کشور وجود 

رئیس‌جمهوری که منتخب مستقیم مردم باشد، به 
واسطه پشتوانه مردمی و سبد رأیی که دارد، مانع از 

انحصار قدرت در کشور می‌شود. 
در مقابــل طرفــداران نظــام پارلمانــی بــا 
بزرگ‌کردن هزینه‌هایی که هــر دوره از انتخابات 
ریاست‌جمهوری و قطبی‌شــدن فضای سیاسی 
کشــور ایجاد می‌کند، معتقدند که نظام پارلمانی 
با تخصصی‌کردن پســت‌های حساس از بارکردن 
این هزینه به کشور جلوگیری می‌کند. همچنین 
در نظام‌های پارلمانی به دلیل آن‌که قوه مجریه از 
دل پارلمان بیرون می‌آید میان سیاســت‌های دو 
قوه هماهنگی بیشــتری وجود خواهد داشت و از 
تنش‌های غیرضرور جلوگیری می‌کند. اما در کل 
اکثر بحث‌هایی که در موافقــت و مخالفت با این 
دو سیســتم حکومتداری زده می‌شود، بحث‌های 

غیرکارشناسی و بیشتر سیاست‌زده است. 
نظام‌های حکومتــداری پارلمانی و ریاســتی 
هر کــدام مزیت‌هــا و معایبی دارنــد. همچنین 
کشــورهای مختلفی در جهان وجــود دارند که 
نمونه‌های موفق هــر کدام از این دو سیســتم یا 
ترکیبی از این دو سیســتم هستند و همگی آنها 
هم کشورهای دموکراتیکی هستند. نظام سیاسی 

حاکم بر انگلستان نمونه سنتی و بارز یک سیستم 
دموکراتیک بر اساس شــیوه پارلمانی است. نظام 
حکومتی آمریکا نیز نمونه کامل یک نظام ریاستی 
است. همچنین نظام انتخاباتی فرانسه هم نمونه‌ای 
از ترکیب این دو نظام است که هم رئیس‌جمهوری 
دارد و هم نخست وزیر.  در کشور ما هم هرکدام از 
این دو سیستم می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. 
به‌عنوان مثال نظام حکومتی ریاســتی می‌تواند 
در کشور ما که تنوع قومی و نژادی و دینی زیادی 
دارد منشأ وحدت باشد. از سوی دیگر نظام سیاسی 
پارلمانی در کشور ما که سابقه تحزب زیادی ندارد 
و خلأ احزاب قدرتمند در آن احســاس می‌شود، 
می‌تواند منشأ ظهور و قدرت‌گرفتن احزاب شود و به 
تشکیل جامعه مدنی سازمانی‌افته و منسجم کمک 
کند.  اما آنچه بیش و پیش از بررسی نظام سیاسی 
پارلمانی یا ریاستی برای یک کشور اهمیت دارد، 
مبانی دموکراتیک است که یک نظام )چه پارلمانی 
و چه ریاستی( بر پایه‌ آنها قوام می‌گیرد. مبانی چون: 
انتخابات آزاد، سالم و شــفاف، آزادی عمل احزاب 
و گروه‌ها، آزادی عمل رســانه‌های مستقل و آزاد 
به‌عنوان دیده‌بان‌های مردمسالاری، تضمین حقوق 

اقلیت‌ها و صیانت از آزادی‌های فردی و....

حرف روز

برترين كارها، تســليم در برابر خداى متعال 
است و آرامش از سر يقين.

امام علی)ع(

گاه بلا
در آب و گل که آورد، آیین جان نهادن

بر دوش جان نازک، بار گران نهادن
شاداب شاخ جان را، از بوم جاودانی

برکندن از چه علت، در خاکدان نهادن
زآوردن تن و جان، با هم چه سود بینی

جز درد تن فزودن، جز بار جان نهادن
گوینده سمر را، زین حال در خور آید

صد قصه جمع کردن، صد داستان نهادن
از داستان و قصه، بگذر که غصه باشد

پیش گرسنه چندی، از هیچ خوان نهادن
گفت و شنید کم کن، گر رهروی که از سر

شاید برای توشه، چشم و زبان نهادن
کاری شگرف باشد، در ره روش قدم را

از سود برگرفتن واندر زیان نهادن
گاه بلا به مردی، تن در میان فکندن

کام و هوای خود را، بر یک کران نهادن
رسمی است عاشقان را، هنگام نامرادی

از دل کرانه جستن، جان در میان نهادن
در دین عشق هرگز، جز رسم پاکبازی

دینی توان گرفتن، رسمی توان نهادن
کار تو خواب بینم، در راه، گاه رفتن

پس جرم نارسیدن، بر همرهان نهادن
بابا افضل کاشانی

اول‌بار!

از روزگار رفته 

شنبه حوالی‌ ساعت هفت‌ونیم صبحانه‌اش را خورد 
و راهی مجلس شــد. آن روز، جلســه مجلس نبود اما 
او به مجلس شــورای ملی احضار شــد. مردی بدقواره 
که لباس‌هایش را نامرتب می‌پوشــید و تندتند حرف 
می‌زد، با بینی نســبتا بزرگی که داشت. سخت است 
که این ویژگی‌ها را به یک مقام عالیرتبه نسبت داد، اما 
از بس روزنامه‌های مخالفش درباره‌ او این‌طور نوشــته 
بودند که خودش هم دیگر با لبخند می‌پذیرفت‌شان. 
اما آن روز مگر چــه اتفاقی قرار بود بیفتــد که او باید 
در روزی که جلســه‌ای نیســت به مجلس برود؟ آن 
‌هم زمانی کــه اکثریت نمایندگان هم آمــده بودند و 
می‌خواستند در جلسه خصوصی به شــور و مشورت 
بپردازند، این سردرگمی و حیرانیِ او را زیادتر می‌کرد. 
امــا آن نماینــدگان آمــده بودند که یــک چیزی را 
بگویند. می‌خواســتند تمایل خودشان را برای تعیین 
نخست‌وزیری به عرض شاه برسانند. مجلس روزهای 
متلاطمی را ســپری می‌کرد. اوضاعی ناامن که گواه از 
نارضایی و قدرت‌گیری عده‌ای داشت. آن صبح گفتند 
که حسین علا‌ء اســتعفا کرده است. او با تعجب همه را 

نگاه می‌کرد. حسین علاء، نخســت‌وزیری که همین 
چند ساعت پیش استعفا کرده بود، چند شب پیش به 
خانه‌اش رفته بود. آن شب که بساط چای و خرما و شام 
مهیا بود و شمع‌های سر میز ذره‌ذره آب می‌شدند، علاء 
می‌خواست درخصوص یک موضوع با او مشورت کند. 
در تمامِ آن شب صحبت بر این گذشت که در آینده قرار 
است چه بکنند و وضع شــرکت‌های نفتی جنوب چه 
می‌شود و از این قبیل حرف‌ها. هیچ یک درباره‌ استعفا 
صحبتی نکردند. آفتاب داشت به میانه‌ آسمان می‌رسید 
و هوای‌ بهاری داشت رو به گرمی می‌رفت. بالاخره جلسه 
تشکیل شد. از همان ابتدا یک همهمه‌ای کل مجلس را 
فرا گرفته بود. جمع‌های کوچک و چندنفره‌ای بودند که 
داشتند با هم مشورت می‌کردند و اکثرشان بر یک چیز 
اتفاق‌نظر داشتند و آن این بود که تصدی‌ سیدضیاءالدین 
باعث می‌شود که دوباره همان بگیروببندهای کودتای 
‌سال ۱۲۹۹ تجدید شــود. حال، کسی از آنها نه جرأت 
می‌کرد از شخص دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرد 
و نه حتی مقتضیات روز اجازه می‌داد به کاندیدای مجری 
سیاست بیگانه رأی بدهند. صحبت‌های زیادی درگرفت 

و مذاکرات به طول انجامید و چندبار برای تنفس زنگ را 
به صدا درآوردند. در این بحبوبه یکی از نمایندگان که 
چند روز قبل از کشته‌شدن رزم‌آرا در آن اسفندِ مه‌آلود، 
به خانه مصدق رفته بود، او را از طرف شخص اول مملکت 
برای قبول نخست‌وزیری دعوت کرده بود. آن نماینده 
که با لکنت حرفش را مــی‌زد، هیچ تصور نمی‌کرد که 
او برای قبول کار حاضر شود. اســم او را که برد سریع و 
بدون هیچ‌گونه تأملی موافقت کرد و این پیشامد سبب 
شد که نمایندگان از محظور درآیند و همه به اتفاق کف 
بزنند و به او تبریک بگویند. اما او به یک دلیل قبول کرده 
بود و آن این بود که طرح نمایندگان راجع به ملی‌شدن 
صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود. همه 
می‌دانستند که اگر سیدضیاءالدین نخست‌وزیر می‌شد، 
دیگر مجلس نمی‌گذاشــت تا مصدق بتواند موضوع را 
پیگیری کند و احتمالا او را تبعید می‌کردند. اما نه توقیف 
شــد، نه تبعید و نه اخراج. او به‌طور قانونی نخست‌وزیر 

ایران شد. 
7 اردیبهشت )1330(، آغاز نخست‏وزيري 
دكتر محمد مصدق در نوبت اول 

|  صادق رضازاده|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

 شما بنویسید  
ما منتشر می‌کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سیاســت‌های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس‌تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می‌گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت‌های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینی 
خود دعوت می‌کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایی مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــاح مطالب رســیده محفوظ 
می‌داند. مخاطبان به شــرط خدشــه‌دار 
نکردن ارزش‌های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه‌های خود - هرچند 
با سلایق دست‌اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پایان مهلت سومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگی صفحه آخر می‌خواهیم خاطره، 
نکته، داســتان و یا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبیعی و غیر طبیعی مثل سیل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده‌ای 
و... تجربه کرده‌ایــد و و فکر می‌کنید برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنویسید و بفرســتید تا در همین 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنیم.
علاقه‌مندان به مشــارکت می‌بایست 
متن‌های خود )بین 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتی در صورت 
تایید محتوایی با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهی است اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

مجسمه و سنگ مرمر

محمود محرابی

»در یک موزه، مجســمه‌ای مرمرین بود که هر روز 
هزاران نفر از او بازدید می‌کردند و زیبایی او را تحسین 
می‌کردند. یک شب سنگ مرمر دیگری که کفپوش 
سالن موزه بود، لب به شکایت گشــود و به مجسمه 
گفت: هر دوی ما از یک معدن ســنگ به این‌جا آورده 
شدیم. مردم هر روز پای خود را روی من می‌گذارند ولی 
تو را تحسین و تمجید می‌کنند. این بی‌عدالتی است. 
مجسمه روی خود را به سمت سنگ مرمر کرد و گفت: 
آیا به خاطر داری روزی را که مجسمه‌ساز می‌خواست 
تو را به یک مجسمه تبدیل کند اما تو از خود مقاومت 
و سرسختی نشان دادی؟ سنگ پاسخ داد: ضربه‌هایی 
که بر من وارد می‌کرد دردنــاک بود، تحمل آن همه 
رنج و سختی را نداشتم. احساسم این بود که قصد آزار 
مرا دارد. مجســمه به او گفت: اما من می‌دانستم که او 
هدفی از این کار خود دارد. بنابراین درمقابل ضربه‌ها 
مقاومت نکردم. هرچه قدر بیشتر تاب می‌آوردم، زیباتر 
می‌شدم. فهمیده بودم که درپشت این رنج، گنجی در 
انتظار من است. بنابراین تو نمی‌توانی شکایت کنی که 

چرا مردم روی تو پا می‌گذارند.«
این داســتان را دوســت دارم. به نظر من تمثیلی 
زیبا از نحوه رویارویی ما دربرابر مشــکلات و مصایب 
زندگی‌مان است. در نگاه اول ساده‌ترین روش در زمان 
مواجهه با اتفاقات و حوادثی که خوشایند و دلچسب 
نیســتند، تکرار همان عاداتی اســت که همیشه آن 
را انجام می‌دهیم. درچنین لحظاتی غُر و شــکایت و 

مظلوم‌نمایی به‌عنوان ابزارهای دم‌دستی و کلیشه‌ای 
به دادمان می‌رسند. باور ما این است که با این امکانات 
خواهیم توانست در آنچه که درمســیر زندگی ما به 
وجود آمده اســت، تغییری به وجود آوریم. اگر خشم 
و قهر به‌عنوان ابــزاری کارآمد برای این تغییر و نهایتا 
آرامش و رضایت ما محسوب می‌شوند، پس احساسات 
بد و ناخوشــایندی که در زمان خشم و قهر و شکایت 
در وجود ما پیدا می‌شــوند را چگونه می‌توان توجیه 
کرد؟ نوع نگاه ما به دنیــا و زندگی تعیین می‌کند که 
چه اتفاق و حادثه‌ای خوشایند و کدام یک ناخوشایند 
است. همه آن چیزی که ما به آن برچسب وضع خوب 
یا بد می‌زنیم، تنها از دریچه نگاه هریک از ما به تنهایی 
قابل تفسیر است. اگر قرارگرفتن درشرایطی که به آن 
عادت کرده‌ایم، خوب و بیرون‌آمدن از آن، بد محسوب 
می‌شود؛ تنها یک روند اســت که در درون ما صورت 
می‌گیرد. به دلیل شرطی‌شدن و نگاه تک‌بعدی خود، 
نمی‌توانیم هیچ نگاه دیگری را بپذیریم. بنابراین نسبت 
به هرحادثه که به ســمت ما روانه می‌شود، مقاومت 
نشان می‌دهیم. نمی‌توانیم رنج بیرون‌آمدن ازشرایط 
یکنواخت را برای خود پذیرا باشیم. طاقت مواجهه‌شدن 
با این دردها را به خود نمی‌دهیم تا به نقطه‌ای برسیم که 
در آن‌جا از قیدوبندهای دست و پاگیری که خودمان 
برای خود درســت کرده‌ایم، اثری نیســت. ترس از 
فرارفتن از این شرایط حقیری که به آن دل بسته‌ایم، 
این اجازه را به ما نمی‌دهد که دربرابر ضربات حوادث 
ملایم باشیم. ضرباتی که تنها کار آن تراشیدن زواید و 
صیقل‌دادن است. درنهایت، دلخوش‌بودن به این زواید 
و نیز نگرانی بابت از دست‌دادن آنها تنها یک هدیه برای 
ما خواهد داشــت؛ ایفای نقش یک کفپوش در موزه 

زندگی. 


